
شهروندانى که منازل شان به طورى آســیب دیده که دیگر امکان سکونت در کدام شهروندان در هتل ها اسکان داده م� شوند :
   خدمات: صبحانه، ناهار،  شام و میان وعده   محل اسکان:هتل هاى شهر تهران و مراکز اقامتى تحت اجاره شهردارىآن وجود ندارد. 

   هزینه: رایگان 

با«مرکز جهادى حامى» در جنگ 
رمضان کنار مردم هستیم

عبدالمطهــر محمدخانى، ســخنگوى 
شــهردارى تهران: به منظــور ارائه خدمــات بهتر به 
آســیب دیدگان از جنگ اخیر «مرکز جهادى حامى» با 
تلاش همکاران در ســازمان پیشگیرى و مدیریت بحران 

شهر تهران راه اندازى شده است.شهروندان براى اسکان 
اضطرارى، پاکســازى معابر و منازل، برآورد خسارت و 
ارزیابى ایمنى ســاختمان ها و ارزیابى خسارت وارده به 
خودروهــا مى توانند به این مرکز مراجعــه کنند.علاوه 
براین خدمات، مرکز جهادى حامى، آماده پاسخگویى به 
سوالات و رسیدگى به مشکلات حادثه دیدگان و همچنین 
ارائه خدمات حمایت روانى و اجتماعى به حادثه دیدگان 

است.شهروندان تهرانى در مناطقى که چادرهاى سازمان 
مدیریت بحران حضور دارند (نقاطــى که تعداد منازل و 
اماکن آسیب دیده زیاد است) به نمایندگان ما در چادرها 
مراجعه کنند. سایر عزیزان آسیب دیده نیز مى توانند علاوه 
بر شماره 137 داخلى 3 با شماره تلفن 1811 تماس بگیرند 
یا به صورت حضورى به ناحیه شــهردارى منطقه مربوطه 

مراجعه کنند. 

نقل قول

درشهر

انعقاد سه قرارداد جدید 
سرمایه گذارى در شرایط جنگى

 با آنکه سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى ماهیتى 
خدماتى ندارد، اما از همان ابتداى شکل گیرى شرایط جنگى، 
مأموریت ها و وظایف خود را با جدیت، نظم و اســتمرار دنبال 
کرده و هیچ گونه وقفه اى در روند اجراى برنامه ها ایجاد نشده 
اســت.نوید خاصه باف، مدیرعامل ســازمان سرمایه گذارى 
و مشــارکت هاى مردمى شــهردارى دراین باره بیشــتر

توضیح داده است.

خللى در روند امور ایجاد نشده

در این مدت سه قرارداد جدید منعقد و فرایند اجرایى دو قرارداد دیگر 
آغاز شــده و تمامى تعهدات این سازمان نسبت به شــهردارى تهران 
به صورت دقیق، منظم و مطابق برنامه زمان بندى انجام شده و در مورد 
پروژه هاى قدیمى نیز هیچ خللى در روند امور ایجاد نشده است؛ به گونه اى 
که فرایند واگذارى و تأمین مالى این پروژه ها نهایى شده و مبالغ مربوطه 

در حساب هاى فى مابین طرفین ثبت و تسویه شده است.

انعقاد قراردادهاى جدید

در این مدت دو قرارداد جدید   به مرحله انعقاد و نهایى سازى رسیده و 
یک قرارداد دیگر نیز در حوزه خدمات اجتماعى براى ایجاد و توسعه یک 
مجموعه فرهنگى منعقد شده است. افزون بر این، دو قرارداد جدید دیگر 

نیز هم اکنون در مرحله پیگیرى و نهایى سازى قرار دارد.

فرایند جذب سرمایه گذار

سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى شــهردارى تهران دو 
فراخوان براى جذب سرمایه گذار منتشر کرده است که با توجه به شرایط 
خاص کشــور، فرایند تبادل اســناد مربوط به آن ها با حدود یک هفته 
تأخیر مواجه شــد. با این حال، اقدامات اولیه به طور کامل انجام شده و 
پیش بینى مى شود این فراخوان ها در آینده نزدیک به انعقاد قراردادهاى 

سرمایه گذارى منجر شود.

فراهم سازى زمینه مشارکت بخش خصوصى

این ســازمان با اتکا به ظرفیت هاى تخصصى خود تــلاش دارد حتى 
در شرایط دشوار نیز مسیر توسعه ســرمایه گذارى شهرى را با ثبات و 
برنامه ریزى دقیــق ادامه دهد و زمینه مشــارکت بخش خصوصى در 

پروژه هاى شهرى را بیش از پیش فراهم سازد.

 همین يک حنجره برای فریاد نام «ایران» کافیست!
مژده لواسان�، مجری تلویزیون در واکنش به انتشار قطعه جدید محسن چاوش� نوشت: «هنرمندان سکوت کرده اند؟ 
باک� نیســت، همین یک حنجره برای فریاد نام «ایران» کافیســت. نتیجه نطفه و لقمه حلال و عشق امیرالمومنین، 

م� شود "شرف و آبرو و عزت" که شما صاحب تمامش هستید آقای محسن خان چاووش�. غبطه برانگیزید.»

اتحاد، شیاطین آمریکایی-صهیونیست� را محو خواهد کرد
احمد معظم�، کارگردان سینما و تلویزیون بر هویت اصیل «ملت شهادت» و «ملت امام حسین(ع)» تأکید کرد و از 
رسانه ها خواست با همت� مضاعف، شور و امید را در دل ملت ایران تقویت کنند. او گفت: «اتحاد ملت و مسلمانان، 

شیاطین آمریکایی-صهیونیست� را محو خواهد کرد.»

حمل ونقل عموم� تهران تا پایان جنگ رایگان است
ســید جعفر تشــکری هاشــم�، عضو شــورای شــهر:  خدمــات نــاوگان حمل و نقــل عمومــ� در بخــش مترو و 
اتوبوس های تندرو (BRT) تا پایان جنگ رایگان اســت. با وجود هجوم دشــمن و خســارات به  بخش هایی از 

شهر اما رانندگان و مجموعه پرتلاش اتوبوسران� تهران اجازه ندادند وقفه ای در خدمت رسان� ایجاد شود.

هیچ یک از ۳۱۵ بازار میوه و تره بار تهران تعطیل نشد
داود گودرزی، معاون شهردار تهران: علیرغم تجاوز گسترده دشمنان، هیچ یک از ۳۱۵ بازار میوه و تره بار تهران تعطیل 
نشده و این مراکز هر روز از ساعت ۸ تا ۱۶یکسره خدمت رسان� م� کنند۴ بازار میوه و تره بار در حملات دچار آسیب 

شد که در کمتر از ۲۴ ساعت به چرخه خدمت  بازگشت.

یادداشت

روایتى از شب هاى جنگ رمضان 
ساعت از هشت شب گذشته بود و من هنوز در خیابان خودمان 
بودم و با قدم هاى تند به ســمت بلوار مى رفتم. نمى دانستم آن 
 شب راهپیمایى محل مان دقیقا از کجا شروع مى شود. صدایى هم 
شنیده نمى شد. تصمیم گرفتم به محل مراسم دیشب بروم که 
زیاد دور نبود ولى فاصله آن قدرى بود که نشود از میان نور چراغ 

ماشین ها و مغازه ها، بود و نبود جمعیت را تشخیص داد.
تا رســیدم ســر خیابان و وارد پیاده روى بلوار شــدم، چشمم 
ناخودآگاه به افرادى افتاد که خلاف جهت من از روبرو مى آمدند؛ 
دوتا خانم با کیســه هاى خرید، اکیپ چندنفره پسرهاى جوان 
و نوجوان، مردى ســیگار به دست، دو ســه نفر سر در گوشى، 
مغازه دارهایى که یا بیرون مغازه ایستاده بودند یا داخل مغازه در 

حال فروش اجناس به مشترى ها بودند. 
آه کشیدم. چه مى شد این مردم هم با ما به راهپیمایى مى آمدند؟ 
چطور مى توانند اینقدر راحت مشغول زندگى عادى شان باشند؟ 
چطور نسبت به چیزى که ما وظیفه مى دانیم بى تفاوت هستند؟ 
صداى بلند شعار مرگ بر آمریکایى که از بلندگویى پخش شد، 
باعث شد به خودم بیایم. خوشحال شدم که راه را درست آمده ام. 
آن طرف بلوار، دویست متر دورتر، جمعیتى پرچم به دست دیده 
مى شــدند که شــعار را تکرار کردند. هم زمان مردى با ظاهرى 
نه چندان مذهبى را دیدم که دست در جیب از روبرویم مى آمد. 
شنیدم که او هم آرام گفت: مرگ بر آمریکا و به راهش ادامه داد. 
چشم هایم برقى زد. قدم هایم را تندتر کردم. صداى بلندگو بلندتر 

شد. دوباره شعار مرگ بر آمریکا طنین انداخت.
بى اختیار چشمم به دسته  کوچکى از دختران افتاد که از روبرو 
مى آمدند. همگى بدون حجاب و از کودك و نوجوان تا جوان. آرام 
و خودمانى، طورى که صدایشان خیلى از جمع خودشان دورتر 

نرود، گفتند مرگ بر آمریکا و خندیدند.
در دلم خدا را شــکر کردم. عرض بلوار را گذشــتم و در انتهاى 
جمعیت ایســتادم به شــعار دادن؛ این بار حتى با مشت هایى 

محکم تر از شب هاى قبل.

یادداشت

میدان خالى نخواهد ماند
از جوان ترین زنان پشــتیبان زمان جنگ تحمیلى بود. 
زنگ که زدم بروم براى مصاحبه چندان رغبتى نداشت. 
اما پذیرفت. خانه اش در زمان جنگ در کوچه اى بن بست 
در نزدیکى میدان امام خمینى (ره) قم بوده. خانه اى که 

هر روز از جمعیت و آذوقه پر و خالى مى شده.
 مى گفت: «جنگ که شــروع شد من پســر که نداشتم 
بفرســتم برود بجنگد. همیشــه ذهنم درگیر بود. میرزا 
عباس مى رفت و با خاور کمک مى برد براى رزمنده ها. پسر 
همسایه  مان سیدجلال رزمنده بود. زنگ مى  زد به مادرش 
مى گفت: «مادر اینجا بچه ها هندوانــه هوس کرده اند. 
هواى خوزستان داغ اســت.» میرزا عباس هم مى رفت 
میدان تره بــار و چند راننده هم همراهش مى شــدند و 
کاسب هاى میدان هم ماشین ها را پر از هندوانه مى  کردند 
و مى فرستادند جبهه. من مانده بودم با دختر بچه و کارى 
از  دســتم بر نمى آمد. تصمیم گرفتم خانه ام را به پایگاه 

پشتیبانى جنگ تبدیل کنم. 

ایستاده  ام کنار جمعیتى که غم و خشم را با هم دارد. غالب 
جمعیت زن ها هستند. با فرزندان شان. کسى از ترس بمب 
و موشک میدان را خالى نکرده. چهار گروه مى شویم و هر 
کدام به سمتى مى  رویم و دوباره برمى  گردیم سر قرار اول. 
فکرهاى مان را مى  ریزیم روى هم. دیگر چکار باید بکنیم؟ 
یک کار از همه مهم تر و اولویت اول  است. تامین غذا براى 
نیروهاى بسیجى و نظامى در میدان. اینها سر پست نیاز 
به ســحرى و افطار دارند. گاهى تنها قوت شان بیسکویت 

است. هر روز یک نفرمان براى شان غذا درست مى  کند.
هفت روز از شروع حمله و جنگ رمضان گذشته. خانه شان 
یک کوچه با محل انفجار فاصله دارد. شیشه و پرده سالم 
در خانه شان نمانده. از بعد از انفجار سرفه مى کند. گوگرد 
نشسته توى ریه هایش. با ســرفه تعریف مى کند که بعد 
از انفجار مادرش کارت پرســتارى  اش را گرفته دستش و 

خودش را به محل انفجار رسانده تا کمک کند.
 امدادگرها گفته انــد: «فعلا نیاز به کمــک نداریم. فقط 
اگر مى توانید خرما و آب براى افطارمان برســانید.» مادر 
برگشته و پدر دم افطار با خرما و آب رفته. آنجا که رسیده 
یادش آمده کاش چاى هم مى آورده. به امدادگرها گفته: 
«یادم رفت چــاى هم بیاورم.» امدادگرها تشــکر کردند 
و گفتند که آنقدر مردم غذا و چــاى آوردند دیگر نیاز به 

هیچى نداریم.

شهادت پدر و پسر در ایست بازرس�
پاى صحبتهاى زنى که همسر و فرزندش را در حملات اخیر رژیم صهیونیستى از دست داده است

سیده مریم طیار، نویسنده معصومه دستجانى فراهانى، نویسنده

شهردار

خدمات هفت گانه شهردارى
 براى پایدارى تهران

خدمات دهى در مدیریت شــهرى متوقف نشده و چه بسا به 
تعددش افزوده شده است . 

علیرضا زاکانى، شــهردار تهران درباره وظایف متعددى این 
روزهاى مجموعه  مدیریت شهرى از خدمات هفت گانه شهردارى 
خبر داده و استمرار خدمت رســانى در شرایط اضطرار، جنگ 
و آشوب.در ادامه اهم صحبت هاى ســکاندار پایتخت درباره 

جزئیات این 7 خدمت را مى خوانید.

  نخستین مأموریت و سرفصل این نهاد تمشیت امور مربوط به نوسازى 
شهر و بازسازى کالبد آن است.این وظیفه در قالب حوزه هاى شهرسازى 
و با بهره گیرى از ظرفیت هاى قانونى منحصربه فردى همچون کمیسیون 
ماده پنج و با هدف توســعه خدمات پایدار و متناســب با ویژگى هاى 

پایتخت در حال پیگیرى و انجام است.
  سرفصل دوم خدمات عمومى شهر است. موضوع آراستگى، نظافت، 
فضاى ســبز و مدیریت پسماند در پهنه وســیع 700 کیلومتر مربعى 
محدوده شهر تهران  مأموریت عظیم و کار بسیار بزرگى است.این دسته 
از وظایف حیاتى حتى در مواقع حاد و بحرانى همچون دوران آشوب و 
جنگ، نه تنها متوقف نشده، بلکه به عنوان یک اولویت قطعى و راهبردى 

براى حفظ نظم و آرامش شهروندان با جدیت دنبال مى شود.
   «خدمات ویژه و امنیت معیشــتى» به عنوان دسته سوم و یکى از 
پایه هاى جدى خدمات شهردارى اســت به طوریکه 315 میدان میوه 
و تره بار و 57 فروشگاه شهروند در شــهر فعالند .این ساختارها از سال 
58 در شهر نهادینه شــده و اکنون با توسعه چشمگیر، امکانى را فراهم 
آورده اند تا ایمنى لازم براى رسیدن معیشت کافى، باکیفیت و ارزان به 

دست مردم فراهم شود.
   ســرفصل چهارم خدمات حوزه حمل ونقل عمومى است که مترو، 
اتوبوس و سایر خدمات متعدد این بخش، بیشترین حجم امکانى را در 
تهران دارا هستند و در این دوره مدیریت شهرى شاهد یک «جهش» 

جدى و بى سابقه بوده اند.
   خدمــات اورژانســى و فعالیت هاى زمــان اضطرار شــهر، به ویژه 
فعالیت هاى سازمان آتش نشــانى و موضوعات مشابه سرفصل پنجم 

مدیریت شهرى است.
   سرفصل ششم به زیرساخت هاى فنى و عمرانى اختصاص داردو اگر 
سرفصل اول در حوزه شهرســازى بود، این بخش مربوط به سازندگى 
کالبدى است که در این دوره یک کار اساســى صورت گرفته و شاهد 

پروژه هاى جدى در پایتخت هستیم.
  سرفصل هفتم، «حوزه نرم و سبک زندگى» است و این بخش قلمرو 
مستقیم فعالیت هاى فرهنگى اجتماعى و سازمان فرهنگى هنرى است 

که مستقیماً با روح شهر در ارتباط است. 
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۶خدمت در سامانه ۱۸۱۱
«مرکز جهادى حامى» در جنگ رمضان کنار مردم تهران است

شهروندان برای چه کارهایی م� توانند با ۱۸۱۱ تماس بگیرند؟
1 اسکان اضطرارى 

پاسخگویى به سوال ها و رسیدگى به مشکلات حادثه دیدگان  2
3 برآورد خسارت و ایمنى ساختمان ها 

4 پاکسازى معابر ومنازل
5 ارزیابى خسارت هاى واردشده به خودروها

ارائه خدمات حمایتى روانى و اجتماعى و مشاوره 6

«مرکز جهادى حامى» در جنگ رمضان کنار مردم تهران است

شهروندان برای چه کارهایی م� توانند با 

2
3
4
5
6

در روزهاى جنگ  اینفوگرافى زیر استفاده شده است.تهران اطلاعات بیشترى داده اند که در مظفر ، رئیس کمیته بودجه شــوراى اسلامى شهر محمدخانى ، سخنگوى شــهردارى تهران و میثم سامانه 1811 است که در همین زمینه عبدالمطهر این اقدامات راه اندازى «مرکــز جهادى حامى» جنگى تدارك دیده اســت. یکــى از جدیدترین دیگرى هم  براى شهروندان به ویژه آسیب دیدگان وظایف و مسئولیت هاى ذاتى اش، خدمات و امکانات و بمباران، شــهردارى تهران علاوه بر پرداختن به |ســعیده مرادى |روزنامه نگار|

 فروشگاه شهروند در شــهر فعالند .این ساختارها از سال 
 در شهر نهادینه شــده و اکنون با توسعه چشمگیر، امکانى را فراهم 
آورده اند تا ایمنى لازم براى رسیدن معیشت کافى، باکیفیت و ارزان به 

خدمات پاکسازی معابر ومنازل شامل چه مواردی است؟
  پاکسازى منازل شهروندان

  جابه جایى لوازم

  پاکسازى معابر و نصب نایلون (در صورت نبود شیشه) 

فکت: در پاکسازى معابر  از ظرفیت گروه هاى مردمى و محلى،گروه هاى جهادى 

و داوطلبان دوام استفاده مى شود و تمام  خدمات رایگان است. 

خدمات پاکسازی معابر ومنازل شامل چه مواردی است؟

در پاکسازى معابر  از ظرفیت گروه هاى مردمى و محلى،گروه هاى جهادى 

خدمات پاکسازی معابر ومنازل شامل چه مواردی است؟

در پاکسازى معابر  از ظرفیت گروه هاى مردمى و محلى،گروه هاى جهادى 

روند ارزیابی خسارات وارده به منازل به چه صورت 
است؟

   تماس با شماره 1811
  حضور تیم هــاى ارزیابى در محــل براى ارزیابى شــرایط   ثبت شرایط منزل و تشکیل پرونده   مراجعه به شهردارى نواحى 

   انجام تعمیرات جزئى یا کلى ،مقاوم سازى و تخریب و نوسازى ساختمان 
و داوطلبان دوام استفاده مى شود و تمام  خدمات رایگان است. 

شهر تهران راه اندازى شده است.شهروندان براى اسکان با«مرکز جهادى حامى» در جنگ  با«مرکز جهادى حامى» در جنگ با«مرکز جهادى حامى» در جنگ 
رمضان کنار مردم هستیم

با«مرکز جهادى حامى» در جنگ 
رمضان کنار مردم هستیم

شهر تهران راه اندازى شده است.شهروندان براى اسکان با«مرکز جهادى حامى» در جنگ با«مرکز جهادى حامى» در جنگ با«مرکز جهادى حامى» در جنگ 

و داوطلبان دوام استفاده مى شود و تمام  خدمات رایگان است. 

حمایت روان� اجتماع� شامل چیست؟
   غربالگــرى روانى اجتماعــى در هتل هاى محل اســکان    تماس با شماره 4030

    حضور روانشناسان و مشاوران در محل اصابت  معرفى به مراکز جامع سلامت وزارت بهداشت در صورت نیاز آسیب دیدگان
  ارائه تمام خدمات رایگان

  حضور تیم هــاى ارزیابى در محــل براى ارزیابى شــرایط 
   انجام تعمیرات جزئى یا کلى ،مقاوم سازى و تخریب و نوسازى 
   انجام تعمیرات جزئى یا کلى ،مقاوم سازى و تخریب و نوسازى 

 خسارت های  وارده به خودروها چطور انجام م� شود؟
   مراجعه  به پایگاه هاى ویژه مدیریت بحران 

   گرفتن امضاى مدیر بحران منطقه 
   گرفتن تأیید کلانترى منطقه 

   عکاسى از خودروى آســیب دیده و محل حادثه،  ارزیابى خسارات توسط 
شرکت بیمه ایران 

   پرداخت مبالغ پس از تأیید کارشناس بیمه و تأمین نقدینگى توسط دولت 
از طریق شرکت بیمه ایران

   انجام تعمیرات جزئى یا کلى ،مقاوم سازى و تخریب و نوسازى 

۴۰۳۰
شماره ای است که 

شهروندان برای 
دریافت خدمات 

مشاوره ای م� توانند 
با آن تماس بگیرند 

۱۸۱۱
شماره ای است که شهروندان 

تهران برای پیگیری خدمات 
مختلف از جمله اسکان 

اضطراری, پاکسازی معابر و ... 
م� توانند با آن تماس بگیرند

۳۲۰۰
شهروند وبیش از 

هزار خانوار  در
۱۲ مجموعه اقامت� 

در شهر تهران
 اسکان داده شده اند

فرناز ایزدبین- الناز عباسیان|روزنامه نگار| فیلمى از یک 

مادر داغدار، ایــن روزها در فضاى مجــازى پربازدید گزارش
شده است. شیرزنى که داغ پسر 11 ساله و همسر جوانش را 
دیده اما با شجاعت در معراج الشهداى بهشت زهرا(س) مى گوید: «کسى براى 
عزیزان من گریه نکند. انتقام همسر و فرزندم را با دو پسر دیگرم از دشمن 
خواهم گرفت. حق و باطل با خون رامین و علیرضاى من جدا شــده و این 
شهادت سند مظلومیت ماست. اگر هم گریه کردم از دل مادرى بود.» شهید 
نوجوان علیرضا همراه پدرش شهید رامین جعفرى روز چهارشنبه در ایست 
بازرســى بزرگراه ارتش در حمله پهپادى دشمن اسرائیلى-آمریکایى به 
شهادت رسیدند. صدف منفرد، مادر علیرضا و همسر رامین جعفرى در گفت 

و گوى تلفنى با تلویزیون همشهرى با افتخار از عزیزانش مى گوید.

نسل زد با حیا و نجیب

شــهید علیرضا جعفرى،کلاس پنجم بود. با وجود سن کم از سال 1401 در 
سفرهاى جهادى و اربعین همراه پدر و مادرش حضور داشت. او در موکب هاى 
درمانى اربعین حسینى در مسیر نجف تا کربلا براى کمک به پرستاران روپوش 
سفید به تن کرده و زخم پاى زائران را پانســمان مى کرد. مادرش مى گوید: 
«علیرضاى من به مهربانى و ادب معروف بود. درسش هم خوب بود. معلم ها و 
همکلاسى هایش همیشه مى گفتند علیرضا خیلى مظلوم است! مکبر مسجد 
محل بود و دوست داشت شبیه حاج مهدى رســولى مداحى هاى حماسى 
بخواند. با وجود اینکه به سن تکلیف نرســیده بود علاوه بر نمازهاى واجب، 
سحرها قبل از اذان صبح بلند مى شد و نماز شب مى خواند. با وجود سن کمش 

از روى حیا، حتى جلوى من که محرمش بودم لباسش را تعویض نمى کرد.»

مرد شدن علیرضاى یازده ساله در جنگ رمضان

پس از شهادت رهبر انقلاب و شروع جنگ رمضان، علیرضا که علاقه فراوانى به 
ایشان داشت بسیار ناراحت شد و به یاد او در تمامى تجمع ها شرکت مى کرد. 
مادرش مى گوید: «صبح چهارشنبه 20 اسفند در مراسم تشییع پیکر شهدا با 
افتخار پرچم ایران را برداشت، روى دوشش انداخت. مى گفت در این چند روز 
ما پدر اسرائیلى ها را درآوردیم. آنها باید بدانند که ما از تشییع شهدا ناراحت 
نیستیم؛ چون چه پیروز شویم و چه شهید شویم در هر دو صورت ما پیروزیم. 
به چشم خودم دیدم که علیرضاى من چقدر در این جنگ بزرگ و مرد شده!» 

چهارشنبه حوالى عصر تلفن پدر علیرضا، شهید رامین جعفرى 
زنگ خورد. براى گشت بسیج کمک نیاز داشــتند. بعد از قطع 
شــدن تلفن، پدر علیرضا آماده شــد تا براى کمک برود. آنها در 
گشت بسیج براى امنیت شــهر تهران کنار اتوبان ها و خیابان ها 
مى ایســتادند تا اگر افرادى قصد آشــوب یا حمل اسلحه دارند، 
زودتر شناسایى شــوند و به مردم آسیب نرســد. تا این خبر به 
علیرضا رسید از پدر خواست او را با خود ببرد. رامین که پرستار 
بیمارستان بود گفت: «پسرم من هر روز در بیمارستان تن خونین 
نوجوانان شــهید و مصدوم را مى بینم که در گشت بسیج آسیب 
دیده اند، خون ما که از آن ها رنگین تر نیســت. این جنگ ممکن 
است طولانى شــود، باید یاد بگیرى، باید مرد این شهر شوى.» 

متین برادر 9 ساله اش هم با گریه و اصرار با آنها رفت. صدف منفرد 
مى گوید: «زبان روزه ســاعت ها در گشت ایســتاده بودند. هنوز 
وقت افطار نشده بود که صداى پهپادها و ریز پرنده هاى دشمن 
اسرائیلى-آمریکایى با کمک عناصر سلطنت طلب خائن در شهر 
پیچید. هدف این پهپادها ترور هدفمند ایستگاه هاى گشت بسیج، 
ایجاد ناامنى و ترسناندن مردم بود. با علم و دیدن اینکه علیرضا 
و متین کوچک هستند، پهپاد به دنبال آنها رفت و هر دوى آن ها 
را مورد حمله قرار داد، سپس به سمت همسرم رفت و او را نیز زد. 
پسرم متین به شدت مجروح شــده اما آن دو با هم پرواز کردند. 
فیلم این حمله که توسط دشمن منتشر شــده گواهى دیگر بر 

کودك کشى این رژیم است.»

شهادت پدر و پسر براى امنیت شهرشهادت پدر و پسر براى امنیت شهر

ساعت از هشت شب گذشته بود و من هنوز در خیابان خودمان 
بودم و با قدم هاى تند به ســمت بلوار مى رفتم. نمى دانستم آن 
 شب راهپیمایى محل مان دقیقا از کجا شروع مى شود. صدایى هم 
شنیده نمى شد. تصمیم گرفتم به محل مراسم دیشب بروم که 
زیاد دور نبود ولى فاصله آن قدرى بود که نشود از میان نور چراغ 

هاى زنى که همسر و فرزندش را در حملات اخیر رژیم صهیونیستى از دست داده است
شهادت پدر و پسر در ایست بازرس�

هاى زنى که همسر و فرزندش را در حملات اخیر رژیم صهیونیستى از دست داده است

 فیلمى از یک 
مادر داغدار، ایــن روزها در فضاى مجــازى پربازدید 
 ساله و همسر جوانش را 
دیده اما با شجاعت در معراج الشهداى بهشت زهرا(س) مى گوید: «کسى براى 
عزیزان من گریه نکند. انتقام همسر و فرزندم را با دو پسر دیگرم از دشمن 
خواهم گرفت. حق و باطل با خون رامین و علیرضاى من جدا شــده و این 
شهادت سند مظلومیت ماست. اگر هم گریه کردم از دل مادرى بود.» شهید 
نوجوان علیرضا همراه پدرش شهید رامین جعفرى روز چهارشنبه در ایست 
بازرســى بزرگراه ارتش در حمله پهپادى دشمن اسرائیلى-آمریکایى به 
شهادت رسیدند. صدف منفرد، مادر علیرضا و همسر رامین جعفرى در گفت 

 در 
سفرهاى جهادى و اربعین همراه پدر و مادرش حضور داشت. او در موکب هاى 
درمانى اربعین حسینى در مسیر نجف تا کربلا براى کمک به پرستاران روپوش 
سفید به تن کرده و زخم پاى زائران را پانســمان مى کرد. مادرش مى گوید: 
«علیرضاى من به مهربانى و ادب معروف بود. درسش هم خوب بود. معلم ها و 
همکلاسى هایش همیشه مى گفتند علیرضا خیلى مظلوم است! مکبر مسجد 
محل بود و دوست داشت شبیه حاج مهدى رســولى مداحى هاى حماسى 
بخواند. با وجود اینکه به سن تکلیف نرســیده بود علاوه بر نمازهاى واجب، 
سحرها قبل از اذان صبح بلند مى شد و نماز شب مى خواند. با وجود سن کمش 

شهادت پدر و پسر براى امنیت شهرشهادت پدر و پسر براى امنیت شهر

هاى زنى که همسر و فرزندش را در حملات اخیر رژیم صهیونیستى از دست داده است


